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استعلام محوری در آمایش سرزمین؛ تحول یا استحاله؟
در این دوره آمایش سرزمین در جایگاه اصیل و واقعی خویش یعنی سیاست گذاری 

ادامـه از 
صفحه

اول
توسعه فضایی و تخصیص بهینه فضای توسعه برای انواع بارگذاری ها قرار داشته 
و مقرر شــده بود در قالب ماده ۹ ســند ملی، دســتورالعمل ها، بخش نامه ها و 
ضابطه گذاری هــای لازم بــرای اجرای مفاد این ســند اســتخراج و مبنای عمل 
دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی قرار گیرد که همانطور که ذکر شد این مهم نیز عملا از 
سال ۱۴۰۰ مراعا گذاشته شــد. با وجوداین در دوره بعد از سال ۱۴۰۰ و به ویژه از اواخر سال ۱۴۰۱ 
دوره جدیدی از تاریخ آمایش سرزمین در کشور آغاز شد که تبارشناسی رویکردها و اولویت های 
موردتوجه در آن ما را به تعبیری جز «استحاله» آمایش سرزمین رهنمون نمی سازد. حال چرا 
می گوییم اســتحاله؟ به ســبب آنکه در این دوره عملا Scope و Scale در آمایش ســرزمین با 
خوانش ها و قرائت های متفاوت انجام شــده و بدعت گذاری های جدید دچار انحراف شــده و 
آمایش سرزمین یا برنامه ریزی فضایی (Spatial Planning) به ساحت برنامه ریزی کاربری زمین 
(Land use Planning) فروکاســته شــد تا به نظر پدیدآورندگان آن، آمایش سرزمین از مرحله 
«سندنویسی» و به تعبیر ایشان «آمایش کلاسیک» خارج و به سمت «اجرائی سازی» یا «آمایش 
نوین» گذار کند. بدعتی که تاکنون نه تنها در نیم قرن اخیر در ایران، بلکه در هیچ یک از کشورهای 
دیگر که آمایش سرزمین در آنها به طور جدی پیگیری می  شود، نمونه مشابهی ندارد.  شاید نقطه 
شــروع اصلــی این انحــراف را هم بایــد در «عملیاتی کردن و اجرائی ســازی پاســخ گویی به 
استعلام های مجوزهای کسب وکار و انطباق آنها با اسناد آمایش سرزمین» جست وجو کرد. جایی 
که علی رغم آشــکار بودن ضعف و نارســایی در دقت، اعتبار و روایی پایگاه داده های مکانی و 
دیتابیس استفاده شــده در پاسخ گویی به استعلامات (به علل پیش گفته و روزآمدسازی نشدن 
آن)، آمایش سرزمین عملا علاوه بر ایفای نقش برنامه ریزی کاربری زمین، وارد عرصه برنامه ریزی 
بخشی شده و بیشترین تمرکز خویش را به اظهارنظر و رد یا تأیید استعلام های مرتبط با ساخت 
عارضه هایی مانند خوابگاه دانشجویی، سد، بیمارستان، گاوداری، الحاق زمین به بافت شهری و 
روســتایی، ســاخت جاده های درجه دو و... چه در قالب درگاه ملی مجوزهای کشور و چه در 
کمیســیون ماده ۲۳ معطوف کرده اســت؛ موضوعی که اساسا با روح و ماهیت اصیل آمایش 
سرزمین، که همانا کاربســت بینشــی راهبردی برای «آینده نگاری»، «سیاست گذاری توسعه» 
(تنظیم گری و هماهنگی بین بخشــی-بین منطقه ای) و نیز «فرصت ســازی» توســعه ملی و 
منطقه ای اســت در تعارض جدی قرار دارد. شــاید آخرین پرده از تکمیل نمایش استحاله در 
آمایش سرزمین به پیش نویس «آیین نامه اجرائی سازی اسناد آمایش سرزمین» بازمی گردد؛ جایی 
که با پیشنهادهای مطروحه در این پیش نویس درباره ضرورت استعلام همه طرح ها و پروژه های 
مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، همه پیشنهادهای واصله به کمیسیون ماده ۲۳، 
تأیید الحاقات زمین و تغییر کاربری اراضی و باغات موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری 
اراضــی زراعــی و باغ ها، انطباق طرح های جامع بخشــی و منطقــه ای، طرح های مربوط به 
شهرهای جدید، طرح جامع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شهرک ها و نواحی صنعتی و امثالهم 
دستگاه آمایش سرزمین عملا به جای قاعده گذاری، ضابطه گذاری و طراحی و استقرار رژیم های 
حقوقی (تشویقی-تنبیهی) مؤثر برای اطمینان از رعایت آنها (مشابه کاری که در دیگر کشورها 
انجام می شود)، با تقلیل سطح مداخله آمایش سرزمین و اصالت دادن به گسترش بوروکراسی 
و «سلیقه» (به اسم کار کارشناسی)  در بررسی یا رد موضوعات واصله به سامانه آمایش، فصل 

جدیدی را در این حوزه رقم زده است: فصلی که بوی بهار نمی دهد!

عاقبت مسعود
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اصلی است: بهبود سیاســت خارجی، ثبات اقتصاد کلان، بهبود جایگاه دولت، 
نظــام تأمین مالی کارآمد و امنیت و اطمینان در حوزه انرژی. به گفته وی، بدون 
تدبیــر در ســه رأس مثلث بحــران در حکمرانی کشــور، ناترازی هــای مالی و 
محیط زیســتی، شــکاف های اجتماعی و فرهنگی و وضعیت بحرانی روابط خارجی، تابستان 
داغی در انتظار اقتصاد ایران اســت (دنیای اقتصاد و شــرق- ۶ و ۱۰/ ۱۲/ ۱۴۰۳). در این میان،   
دســت دولت چندان هم باز نیست و معلوم نیست فرمان بخش بزرگی از اقتصاد در دستان 
کیست؟! بنگاه های اقتصادی و صنعتی که «خصولتی» نام گرفته و عمیقا متکی به رانت انرژی 
(قیمت ارزان خوراك در پتروشیمی ها و پالایشی ها)، رانت مالی (سود زیر نرخ تورم به سپرده ها 
در بانك هــا) و فضای انحصاری و یارانه ای (ممنوعیت ها و تعرفه های بالای وارداتی و ارزانی 
قیمت بنزین در خودروسازی ها) است و ۱۰تای این بنگاه ها «به تنهایی ۲۰ درصد ارزش افزوده 
صنعت را تعیین می کنند و صد کارخانه، مســئول ۵۰ درصد ارزش افزوده صنعتی کشورند» 
(همان) و حتی از بازگرداندن ارزهای صادراتی خود ابا دارند و به جای آن گزارش های «مهمل» 

تحویل بالاترین مقامات کشور می دهند (رسانه ها- ۱۲/۲۰).
۲- مسعود پزشکیان در مسیری بی بازگشــت قرار دارد. مسیر «اصلاحی» که شاکله آن وفاق 
است؛ وفاقی که صرف نظر از ابهام ها و سؤال های بسیار درباره چیستی و چگونگی آن، در این 
روزها ضربات سنگینی نیز متحمل شده است. اما واضع و شارح آن همچنان به شدت سابق به 
آن معتقد است و آن را باور دارد. پزشکیان اکنون در شرایط سخت کاهش پشتوانه اجتماعی 
(نسبت به آغاز سکانداری امور) آنچنان  که به تکرار عنوان کرده، دغدغه یا پروژه «توسعه ایران» 
را در سر دارد (پزشکیان: «عقب ماندگی ایران قابل پذیرش نیست»، «خدا وکیلی ما از کشورهای 
همسایه که از ما جلوتر زده اند، کمتر هستیم، بنده این را نمی پذیرم» و...). پروژه ای که دولت های 
اصلاح طلب پس از انقلاب با پشتوانه های به مراتب قوی تر اجتماعی و برخورداری از حمایت 
گروه ها، ســازمان ها و جریان های سیاســی، کمتر توفیق تحقق آن را داشتند و شکاف ایران و 
همسایگان هر روز بیشتر شده است (درآمد سرانه ایران بر حسب برابری قدرت خرید ppp در 
ســال ۲۰۲۳ تنها ۱۷ هزار و ۶۶۰ دلار و برای ترکیه ۴۲ هزار و ۲۱۷ دلار و برای عربســتان ۶۱ هزار و 
۱۰۳ دلار بوده است. در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ درآمد سرانه ترکیه رشد ۹۰ درصدی را 
تجربه کرد و درآمد سرانه ایرانیان تنها ۱۳٫۵ درصد رشد کرد. دنیای اقتصاد- ۱۲/۱۸). پروژه  گذار 
از ابرچالش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ترازکردن زندگی، کار و معیشت مردم به شدت 
در تنگنا و سختی، در عین رویارویی با تهدیدها و فشارهای رو به تزاید رئیس جمهور نامتعادل 
بزرگ ترین قدرت جهان، نه یك پروژه بلکه پروسه ای است صعب و دشوار. تجارب تاریخی در 
کشــورمان و در عرصه های جهانی و ادبیات اقتصادی و سیاسی معتبر در موضوع فرایند گذار 
به توسعه نشان می دهد که موفقیت در انجام چنین فرایند سخت و پیچیده ای بدون ارائه یك 
برنامه مشخص و همه جانبه و جلب رضایت و حمایت اجتماعی ممکن نیست. در این میان، 
بسامان کردن رقابت سیاسی و تقویت احزاب و سازمان های سیاسی و اجماع و توافق نخبگانی 
بر ر شیوه اداره کشور بر مبنای علم و عقل و نه دوگانه سازی های ایدئولوژیك و ارزشی، اهمیت 
بسیاری دارد. آن هم کشوری که دچار انواع شکاف های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از 
شکاف فقیر و غنی، شکاف های قومی، جنسیتی و... است که برخورد متصلب در این حوزه ها ، به 
قول رئیس جمهور اسبق می تواند به مشکلات بزرگ بینجامد  (حسن روحانی:  ایران در وضعیت 
حساســی قرار دارد و تنها یك خطا می تواند همه چیز را از بین ببرد. ۱۱/۱۸) همچنین درگیری 
کشور با طیف گسترده ای از مسائل و مشکلات، علاوه بر راهبرد و برنامه های مشخص، نیازمند 
یك دستگاه اداری کارآمد و شایسته سالار است. دستگاه بوروکراتیکی که قادر به سیاست گذاری 
و حل مســئله و قدرتمند در اجرا باشد؛ دستگاهی که در این سال ها به سبب انواع حذف ها و 

گزینش ها و... به شدت ضعیف و ناتوان شده است.
۳- دولت چهاردهم و رئیس آن، از یك سو باید بر چالش های سهمگین اقتصادی و تأمین رفاه 
و رضایت جامعه فائق آید و بر قدرت نظامی کشور نیز بیفزاید و از سوی دیگر به عنوان یك خطر 
امنیتی محســوب نشــود. این امر در صورتی امکان پذیر است که کشور از «قاب  امنیتی سازی» 
خارج شــود که این نیز خود منوط بر آن است که «روایت معنادار و قابل دفاعی از کنش های 
ایران در عرصه بین المللی» ارائه شود  (راهبرد وفاق برای تأمین امنیت ملی- معاونت راهبردی 
ریاســت جمهوری- زمســتان ۱۴۰۳). مجموع شدن چنین اقدامات ســترگی، از تحول فضای 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همراه شــدن جامعه و نخبگان و بوروکرات ها و... برای مهار 
دشواری های خارجی و ناملایمات داخلی، از قدرت و توان صرف یك قوه (قوه مجریه) خارج 
اســت و عزم و اراده و تلاشــی ملی و میهنی و همکاری و همراهی کلیت نظام حکمرانی را 
می طلبد که این نیز خود مشروط به آن است که «ایران جایی برای همه ایرانیان باشد» و باور 
به اینکه «ایرانیان در داخل و خارج کشــور فرصتی برای کشــور هستند و نه تهدید» (همان). 
اینکه آیا آقای پزشکیان با هر راه و روشی، توان چنین اقناع سازی و اجماع سازی را دارد یا خیر، 
ســؤالی است که پاســخ به آن بیش از این نمی تواند طول بکشد. پاسخی که یا مسیری نو در 
تحولات سیاســی و توسعه و رستگاری ملی می گشاید  یا از وی سیاست مداری ناکام به یادگار 
می گذارد. امید که چنین نشود و تصمیم و راه حل مسعود، عاقبتی مسعود را برای این سرزمین 

کهن رقم زند.
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 میهمان این گفت  وگو کسی است که در تئاتر به شکل جدی شناخته شد، به عالم تصویر   �
سرک کشید و به مصداق بیتی از «نی نامه» مولانا که «هر کسی کو دور ماند از اصل خویش/ 
بازجوید روزگار وصل خویش»، دوباره به آغوش صحنه و تئاتر برگشت. خانم تیرانداز،  با 
این بحث شروع کنیم که تئاتر برایتان خیلی جدی بوده، بااین حال روزگاری به تصویر هم 
سرک کشیدید. برای شما نقش، نقش است و فرقی نمی کند  یا تئاتر برایتان  جدی تر است؟

 نقش، نقش اســت. هیچ وقت در زندگی کاری ام به این قضیه فکر نکرده ام که الان 
سینما، سینمای خانگی یا تلویزیون و تئاتر کار کنم. برای من متفاوت بودن همیشه حرف 
اول را زده اســت، ولی دلم برای تئاتر تنگ می شود. تئاتر برای من عِرق یا کار دلی است. 
حدود پنج،  شش سالی   تئاتر کار نکردم، اما  دلم برایش تنگ می شود. تئاتر برای من نوعی 
تخلیه است و در وهله اول خودم را تئاتری می دانم . بااین حال  فکر می کنم خیلی تصویر 
کار کرده ام؛ یعنی جزء کسانی هستم که می توانستم تئاتر را فراموش کنم و به تصویر روی 

بیاورم، ولی دلم نخواسته این کار را انجام بدهم.
  در تجربه های تصویری تان با بزرگان ســینما همکاری داشته اید. اولین کار تصویری   �

شما ، «هامون» آقای مهرجویی است و در «بانو» پررنگ تر حضور داشتید. امروز که  این دو 
فیلم را مرور می کنیم، خیلی  از بزرگان دیگر نیستند؛ آقای انتظامی، مهرجویی، شکیبایی و 

خانم فرهی. از تجربه این همکاری برایمان بگویید.
خدا را شــاکر هستم که با آدم های خیلی خوبی کار کردم. یعنی در زندگی کاری هم 
این شــانس را داشــته ام که با آدم هایی کار کنم که بیشــتر از دیگران حرفی برای گفتن 
داشــته باشند. نمی گویم بیشتر دوستان که کار می کنند حرفی برای گفتن ندارند، اما من 
این شانس را داشتم که با آقای حاتمی کیا و مهرجویی کار کنم. با خیلی ها هم بازی بودم. 
روی صحنه با آقای پورصمیمی و انتظامی، با خانم فرهی هم ســریال داشتم، با بهرام 

بهرامیان کار کردم. اینها  کسانی هستند که برای خودشان اسم دارند.
 بدون  تواضع و شکسته نفســی گفتید بزرگانی بودند، اما فکــر می کنم خودتان هم   �

قابلیت داشتید که در این کارها بودید، اشتباهی که آنجا نبودید.
(می خندد) نه، ولی  زمانی هست که تو به توانایی آدم ها نگاه می کنی و  زمانی هست 
که می خواهی ببینی کجا حضور داشته ای. این دو کمی با هم متفاوت هستند. به نظرم 
آرتیست بودن و بازیگر بودن با هنرپیشــه بودن  خیلی فرق دارد. هنر می تواند پیش شرط 
باشد و می توانی ستاره باشی و معروف شوی، ولی بازیگر بودن با آرتیست  بودن همیشه 
خیلــی فرق می کند. در حیطه کاری خودم ســعی کرده ام خود  را آرتیســت به معنای 
واقعی بدانم؛ یعنی هنرمند بدانم، نه هنرپیشــه.  همیشــه از جان و دل بازی کرده ام و 
هیچ وقت به این فکر نکرده ام که  من الان چقدر بزرگم یا چقدر این طور و آن طور هستم. 
همیشه در انتخاب نقش و آدم ها، یک چارچوب و محوریت وجود داشته که از آن قانون 
پیروی کرده ام. خدا را شکر با آدم هایی که کار کرده ام، همیشه توانسته ام رضایت شان را 
جلــب کنم. وقتی با آقای حاتمی کیا، اعلامی و مهرجویی  کار می کردم، این طور نبود که 
بگویند وای چه هنرپیشه ای، چه بازیگری، بلد نیست یا هر چیز دیگر. واقعا صد خودم را 
گذاشــته ام و این انرژی دریافت شده است. فکر می کنم حداقل جزء بازیگرانی هستم که 

بعد از کارکردن، کارگردان از کار کردن با من راضی بوده است.
 این سؤال را به این دلیل پرسیدم که این بزرگان دیگر نیستند و این تجربه همکاری،   �

چون اگر نســل شما اینها را نگوید، شاید برای همیشه ناگفته بماند. حال آقای مهرجویی 
را شاید در گفت وگوها به  عنوان مخاطب یا رســانه دیده باشیم یا بازی آقای شکیبایی، 
آقای انتظامی و خانم فرهی را در آثار دیده باشــیم، ولی شما پس پشت این  همکاری ها 
را دیده اید و حتما فرازهایی را تجربه کرده اید. چه خاطره و چه درک و دریافت تان از این 

خاطره ها،   ارزش شنیدن  مخاطب را دارد . مایل هستید با «هامون» شروع کنید؟
وقتی «هامون» را کار کردم ۱۷ ســاله بودم و سال بعد «بانو» را کار کردم؛ یعنی هنوز 

دبیرستان می رفتم.
 کودک کار محسوب می شدید؟ ( با لبخند)  �

(می خندد) نه، آن زمان خیلی علاقه مند به کار بازیگری بودم. ۱۷ ســالم بود و واقعا 
نمی دانســتم با چه آدم های بزرگی کار می کنم. یک سکانس با آقای انتظامی داشتم و 
چندین سکانس هم با آقای شکیبایی . آقای سریر که هم خواننده بسیار مشهوری بودند و 
هم بازیگر بودند. با خانم فرهی کار کردم.  بعد از آن «بانو» را کار کردم. خانم خیراندیش 

عزیزم  درجه یک است.
 عاشق سکانس دف زدن آقای انتظامی هستم.  �

بله، می خواهم بگویم با آدم های بزرگی کار کردم. اگر بخواهیم درباره تکرار نشــدن 
صحبت کنیم، به نظرم زمانه فرق کرده است. یکی از بخش هایی که بسیار کار می کنم،  
آموزش است. پسرفت این نسل ها را دائما می بینم. زمانی که ۱۸ ساله بودم شروع کردم 
به تدریس و تمام شــاگردانم هم ســن خودم بودند. الان کمی سنم بالا رفته و شاگردها 
کوچک تر شده اند (با لبخند)، ولی باز هم شاگردان هم سن خودم دارم. ما این پسرفت را 
می بینیم. می خواهم بگویم جنس زندگی و همه چیز تغییر کرده است. شاید حالا  رنجی 
برای آنکه هنرپیشه و بازیگر بشوی  نمی کشــی و به راحتی می توانی یک سکانس بازی 
کنی؛ در صورتی که آن زمان ما دست و پا می زدیم. یکی از چیزهایی که خاطرم هست، از 
این دفتر به آن دفتر پیاده روی اســت و من در مسیر بین دفترها  تمرین می کردم. می دانم 
که  آقای پرستویی  و آقای شکیبایی چنین چیزی را تجربه کرده اند.  چیزی به معنای اینکه 
تو یک دفعه وارد سینما شده و بزرگ شوی واقعا وجود نداشت. ولی ما شاهد هنرپیشه ها 
و بازیگرانی هســتیم که یک شــبه می آیند. بعضی ها   را واقعا نمی شناسم؛ یعنی آن قدر 

سریع و با یکی، دو سکانس معروف می شوند.

 و می توانند بمانند؟  �
  اجازه دهید این طور بگویم  که به نظرم نمی شود درِ سینما را بست و بگوییم فلان کس 

نیاید؛ اتفاقا باید بیایند.
 تا عیار معلوم شود.  �

بله، ولی اینکه چه کســی می توانــد چطور بماند و اینکه چقدر ایــن پویایی را دارد 
که حداقل حتی اگر یک شــبه وارد سینما شد،  رشــد کند، بستگی به خودش دارد. اتفاقا 
من جزء کســانی هســتم که می گویم نمی شود درِ سینما را بســت. ولی همین حرف را 
می خواهم درباره آقای شــکیبایی یا آقای پرســتویی بگویم. من خیلی کوچک بودم که 
با پدرم برای دیدن تئاتر رفته بودیم. نمایش «آتش افروزان» بود و آقای پرســتویی بازی 
می کردند. تئاتر «بازپرس» را از خانم نصیرپور دیدم که بازی می کردند. مشــقت هایی را 
که آنها کشیدند، این نسل نکشیده است. می خواهم بگویم از همه چیز شروع می شود. 
از تربیت مان شــروع می شود. بخشی از زندگی و آنچه را    مدیون بازیگری هستم، مدیون 
تجربه زیسته ام هستم؛ یعنی مترو، اتوبوس، پیاده روی، رنج کشیدن، یک ساندویچ خوردن، 
تلاش کردن، کتاب  خواندن، کتاب خریدن، هزینه ها و... . در صورتی که می بینید اکثر اوقات 
برای نیمی از قشری که وارد سینما می شود، این مفهوم تعریف نشده است. به دانشگاه ها 
دقت کنید. دختری با ماشین آخرین مدل می آید و تا دانشگاه قبول می شود پدرش برایش 
ماشــین می خرد. نمی گویم همه این طور هستند، ولی بخش اعظم شان این طور هستند. 
می خواهم بگویم رنجی که نمی کشند تبدیل به تجربه زیسته نمی شود و به شکل دیگری 
رشد می کند.  او مقصر نیست، کلا تمام شرایط دست به دست هم داده اند. مثلا در کلاس 
که تدریس می کنم، می گویم من نمی فهمم تو برای من ســی دی می آوری، بله تکنیک 
جدید اســت و خیلی هم موافق هستم، پای لپ تاپ فیلم نامه ات را هم می نویسی، ولی 
مدادی که دســتش می گیــرد... . مثل آقای رحمانیان که تمــام نمایش نامه هایش را با 
مداد می نویســد و برای من خیلی جالب اســت که می گوید من چیزی به نام کامپیوتر 
نمی فهمــم. این حس کاغذ برای ما هنوز وجود دارد. هنوز هم وقتی برایم  در واتس اپ 
فیلم نامه می فرســتند، می گویم  این را نمی فهمم، لطف کنید کاغذی برای من بفرستید. 

ولی این نسل به  راحتی این فاصله را کوتاه می کند و این رنج را متوجه نمی شود.
 یعنی شما می گویید رنج باید باشد.  �

بله. شما فقط درباره خوشی های جامعه که نمی خواهید حرف بزنید؛  باید به  عنوان 
یــک هنرمند دربــاره تمام آنچه  زیر متــن یک جامعه وجــود دارد   صحبت کنید. فرقی 
نمی کند  حیطه کارگردانی، حیطه بازیگری؛ شــما باید بتوانید درباره همه شــان صحبت 
کنید. وقتی  ایــن را درک و تجربه نکرده ای، ما می گوییم تجربه زیســته، وقتی تو تجربه 
زیسته نداری، چطور می خواهی در مورد رنج صحبت کنی؟ در نتیجه وقتی می خواهی 

در مورد مثلا یک مادر شهید صحبت کنی، رنجی را که کشیده  نمی فهمی.
 ممکن است کسی بگوید مگر می شــود همه تجربه ها را زیسته باشم که یک نقش را   �

ارائه دهم؟
نه، ولی اتفاقات مشترکی در بین تجربیات وجود دارند که شما را به آن تجربه نزدیک 

می کند.
 اجازه دهید جمله ام را تمام کنم و شما کامل پاسخ دهید. اینکه مگر خودآزاری داریم   �

که وقتی رفاه وجود دارد، رنج را انتخاب کنیم تا آرتیست شویم؟
بله.

 پس نسخه شما این است.  �
خودآزاری نیست. آن طرف دنیا هم همین است. آن طرف دنیا بازیگرهایشان حداقل 
از ما رفاه بیشــتری دارند، ولی همان آدم را می بینیم که سوار مترو می شود و خودش را 

جدا نمی بیند.
 برای اینکه از جامعه تغذیه کند؟  �

بله. مگر می شود من  آدمی را در مترو نبینم که مثلا می خندد یا شادی می کند. بحث 
من از رنج کشیدن، رنج کسب و ارزشمند بودن چیزی است که درباره آن صحبت می کنیم. 
وقتی تو این را نداشته باشی، به چه درد می خورد. بله خیلی چیزها هست که نمی توانم 
تجربــه کنم، ولی مــا در کلاس مان دربــاره تجربیاتی  صحبت می کنیم که ریشــه های 
مشترکی با یک ســری چیزها دارند که تو باید آن چیزها را تجربه کرده باشی. تعارف که 
نداریم. من عربده کشــی را که وســط خیابان عربده کشی می کند  باید ببینم. وقتی ندیدم 
چطور قرار اســت بازی اش کنم؟ با تخیلم قرار اســت بازی کنم؟ باید با این آدم حرف 
بزنم، کنجکاو باشــم. باید در دل مردم بروم، با مردم روی زمین بنشــینم و ببینم چطور 
حرف می زنند. ممکن است بعضی ها بگویند اینستاگرام خیلی این کار را انجام می دهد، 
ولی من می گویم بخشــی از  اینستاگرام فیک است. تو تا وقتی  با این آدم ها حرف نزنی و 
وارد صحبت هایشان نشوی، چطور می توانی یک طرفه یک سری تجربیات را کسب کنی؟
 همه اینها باعث می شود روز به روز شاهد افت باشیم؛ نه تنها در ایران، بلکه در تمام 
دنیا این اتفاق می افتد. باور می کنید از تمام فیلم های آمریکایی و اروپایی که می خواهید 
نگاه کنید، شاید از صد   فیلم، دو تا قابل دیدن باشد. اما به دهه های ۵۰ و ۶۰ برگردید. من 

الان شروع کردم به مرور کردن. واقعا چه کسی قرار است پینک پنتر را بسازد؟
 سریع دزد دوچرخه به ذهنم آمد. شاهکارهایی که دیگر جایگزینی ندارند.  �

پشــت صحنه  کاری نشسته بودیم، من گفتم سینما هم دیگر تکرار نمی شود. دونده، 
باشو غریبه ای کوچک، کشتی آنجلیکا و... . آن موقع سینما این طور بود که واقعا دوربین 

را روی کشتی می گذاشتند و  ۴۰ روز فیلم برداری می کردند.
 الان به بازیگر بگویند، می گوید «کی حال داره بیاد».  �

 همین الان به من بگویند بیا شهرستان ، می گویم وای الان بروم در دهات و ده کوره... . 
باید با خودم هم روراست باشم، من هم بخشی از این جامعه هستم. می خواهم بگویم 

هیچ کس مقصر نیست، کلا شرایط زندگی تو را به این سمت می برد.
 پس رنج را ملازم آرتیست شدن می دانید.  �

خیلی جالب است. من کتابی می خواندم که درباره عکس صحبت می کرد. می گفت 
آلبوم های خانوادگی در گذشــته برای ما قداست خاصی داشتند. آلبوم ها را در طبقات 
کتابخانه نگهداری می کردیم و گاهی آنها را بیرون می آوردیم. یادم هســت بخشــی از 
روزهای جمعه به ورق زدن آلبوم ها می گذشــت. خــود فرایند عکس چاپ  کردن؛ تو با 
نگاتیو عکس می گرفتی، می بردی عکاســی چاپ می کردی، نگاتیوها را روی هوا نگاه 
می کردی، از روی نگاتیوها عکس را انتخاب می کردی که چاپ کنند. از خودمان بپرسیم 
چقدر عکس هایی را که با  گوشــی مان گرفته ایم، نگاه می کنیم؟ هیچی. گاهی وقت ها 
فکر می کنم بعد از مرگ من، موبایلم که خاموش شود، عکس هایم هم رفته و عکسی 

وجود ندارد. چند وقت است هیچ کدام مان عکسی چاپ نمی کنیم؟
 خیلی وقت است. مادر من هنوز عکس های موبایل را مثل آلبوم ورق می زند.  �

می بینید چه تلنگرهای جالبی است. به نظرم جامعه واقعا به این سمت می رود. من 
چهار  دوربین عکاســی دارم. یادم هست وقتی به میهمانی خانوادگی می رفتیم، مادرم 
می گفت دوربین را آوردی؟ می گفتم بله. دوربین را در جیبم می گذاشتم و آنجا عکس 
می گرفتم. بعدها  کمی مدرن شده بود و صفحه دیجیتال داشت. بعد از گرفتن عکس، 
همه نگاه می کردند که نه، خوب نشده. بعد یک سری را انتخاب کرده و چاپ می کردیم. 
تماشــاگرانی که به من لطف دارند و با من عکس می گیرند، امضا گرفتن کلا فیک شده، 
گاهی وقت ها با موبایلشان که سلفی می گیرم، می گویم چقدر این عکس را بعدها نگاه 
می کنند؟ همیشه از خودم این سؤال را می پرسم و در جواب می گویم همان اندازه که تو 
به موبایلت رجوع می کنی. اینها  چیزهایی است که مدرنیته ما را به این سمت می برد؛ 
یعنی مصرف گرایی، ورق زدن... . اینســتاگرام یعنی ورق زدن؛ یعنی این را دیدی ســریع 
برگردان و برو جلو. هیچ تأمل و اندیشه ای نیست.  یادم هست مجله زنان، دنیای تصویر، 
تصویر و فیلم را اول هر ماه  دم دکه های روزنامه فروشــی حســاب می کردم (عاشــق 
روزنامه زنان بودم و متأســفم که دیگر چاپ نشــد؛ چون به نظرم به شدت تأثیر مهمی 
بر رشــد بخشــی از جامعه ما در آن زمان داشــت). مجله ها را می گرفتم و نمی دانید 
چه اشــتیاقی داشتم. الان واقعا به زور می توانم متمرکز شوم و کتاب و مجله بخوانم. 
خودم به خودم تلنگر می زنم. بعد شما توقع دارید که مثلا از دلش چه اتفاقی بیفتد؟ 
آیا می شــود آقای مخملباف و مهرجویی تکرار شوند؟ اینها حاصل آن رنج هستند. ما 

آن رنج ها را نکشیده ام.
 یک ضرب المثل می گوید «دریای آرام، ناخدای قهرمان تربیت نمی کند». حســین   �

منزوی غزلی دارد که یک بیتش دقیقا امضای فرمایش شماست: «آب آرزو نداشت به 
غیر از روان شدن/ دریا غمی نداشت به جز آسمان شدن/ باران من گدایی هر قطره تو را/ 
باید نخست در صف دریادلان شدن/ آهن به فکر تیغ شدن بود/ برگزید در رنج بوته های 
زمان امتحان شدن». آهن اگر در کوره نمی رفت، پتک رویش نمی آمد و حرارت نمی دید، 

یک تیغ به دردبخور هم نمی شد.
دقیقا.

 خودتان را در تئاتر دست پرورده خانم آدینه می دانید؟ چون در شروع به  طور جدی   �
با ایشان و آقای مهدی هاشمی همکاری کردید.

دوســت دارم اینجا از یک دوره خیلی شیرین و کوتاه با خانم سیمین معتمدآریا یاد 
کنم. وقتی مدرســه هنر و ادبیات رفتم، حدود شش تا ۹ ماه  با خانم معتمدآریا کلاس 
بازیگری  کار کردم. زمانی که ایشــان ســر فیلم رفتند، خانــم آدینه آمدند و در حقیقت 
شــاید جدی تر شدن این قضیه برای من آنجا آغاز شد. به هر حال آدم هایی که تو با آنها 
رشــد می کنی، بخش مهمی از  شخصیت تو را می سازند، اما بعدها که جلوتر می روی، 
قاعدتا تجربیات متفاوتش می کنند. کما اینکه فکر می کنم مســیر یک شاگرد می تواند با 
اســتادش عوض شــود، تغییر کند یا جلوتر برود. بخشی از معلم  شدنم را مدیون خانم 
آدینه هستم. کارگردان شــدنم را هم مدیون خانم آدینه هستم. تنها تجربه کاری که با 
خانم آدینه داشتم، یک کار بود که کمکم کردند و همان استارت کارگردان شدن من بود. 
بسیار مدیون ایشان هستم، ولی در مسیر زمان با تجربیات مختلفی که پیدا کردم، مسیرم 

تغییر کرد. خانم آدینه همچنان راه خودشان را می روند و من متفاوت تر عمل می کنم.
 از بزرگانی نام بردیم. آنهایی که هستند عمرشان دراز باد و آنهایی که نیستند، قرین   �

آمرزش و آرامش باشــند. از چند نفــر نام می برم، از هرکدام آنچه را در کوله بار ســیما 
تیرانداز به  عنوان توشه، درک و دریافت از محضرشان و همکاری مانده است، بفرمایید. 
محدودیت هم نمی گذارم؛ یک کلمه، یک جمله، شــاید در مورد یک کسی بخواهید سه 

جمله بگویید، اختیار شماست. اول، آقای مهرجویی.
 خیلی چیزها را از ایشان یاد گرفتم. به شدت هنرمند و  تیزبین ولی با خلقیات خاص 
خودش؛ چــون خیلی اوقات عصبانی می شــد و یک دفعه تغییر می کــرد (با خنده). 
شــاید اولین بار بود که مواجه شــدم با این امر که آقای مهرجویی اتود زدن را در طول 
فیلم بــرداری با بازیگر کار می کرد. می گفت می خواهم این ســکانس را بگیرم؛ چه کار 
می کنیــم، بخوانید، حرکت کنید. شــکل دیگرش را در کار آقــای حاتمی  کیا هم دیدم. 
یک شــب فیلم برداری را تعطیل کردیم و گفتند این طور نمی شود شما یک مقدار اتود 
بزنید. من بودم، آقای انتظامی و خانم خیراندیش. سکانسی را می گرفتیم، چند  حرکت 
می کردیــم و می گفتند نه، الان ایــن کار را بکنید، آن کار را بکنیــد. بعد گفتند هرکس 

هرچه دلش خواست بگوید. بعد دوباره گفتند نه این طور نمی شود بروید و فردا بیایید. 
مــن اتودزدن را در وهله اول در کاری که با آقــای مهرجویی انجام  دادم یاد گرفتم که 
تجربه جالبی بود. یکی از تجربیات عجیبی که داشتم، این بود که تهیه کننده سر کار آمد 
و کار هم شــش ماه طول کشیده بود (با خنده). خیلی عجیب بود که آقای مهرجویی 
ناخودآگاه با من شروع به دعوا کرد. در طول سکانسی که با آقای انتظامی می گرفتیم، تا 
ته گوش هایم سرخ شده بود. یک کاری که می کردم، فریاد می زد: «برای چی این طوری 
کردی؟» و من تا گوش هایم شرشــر عرق می ریختم. تجربه بســیار خوبی شد؛ یعنی به 
من صبور بودن را یاد داد. کار هم که تمام شد، آقای تورج منصوری گفت از شما خیلی 
تشــکر می کنم به خاطر اینکه در گرفتن این سکانس این قدر صبور بودی. آن سکانس 

صبور بودن را به من یاد داد. از آقای مهرجویی خیلی چیزها یاد گرفتم.
 جلوی تهیه کننده به صورت نمایشی با شما دعوا کرد؟  �

نه. به هر حال خیلی طبیعی بود. تهیه کننده آنجا نشسته بود و این احساس طبیعی 
است که باید کار کنیم. شاید من هم اگر کارگردان باشم و تهیه کننده حضور داشته باشد، 

دوست دارم نشان دهم که من دارم کار می کنم.
 خانم فرهی.  �

ما «از یاد  رفته» را با هم کار کردیم. خیلی سال  بود با هم کار نکرده بودیم. بیتا فرهی 
که در کار «بانو» می شــناختم، یک زن قوی بود. وقتی با ایشــان کار کردم، آن قدر نرم و 
دوست داشــتنی بودند. تا مدت ها با من تماس می گرفت و می گفت: «سیما جان بیا به 
من یک سر  بزن». آدم همیشه ناراحت است؛ چون گاهی وقت ها به عزیزانی که دوست 
داریم، به دلیل مشغله احمقانه ای که در کارمان داریم، نمی توانیم سر بزنیم. تا مدت ها 
مــدام با من تماس می گرفت و می گفت: «بیا  ســری به من بزن». می گفتم حتما خانم 
فرهی. وقتی ایشــان بیمار بودند حتی نتوانستم به بیمارستان بروم و ببینم شان ، گرچه 
خیلی دوست داشتم این اتفاق بیفتد. یک خاطره عجیب و غریب  با ایشان دارم. در پشت 
صحنه «از یاد رفته» با ایشان  بگو  بخند داشتیم. آن زمان من ۱۷ ساله بودم و خانم فرهی 
حدود ۳۰ سال داشتند و خیلی جوان بود. بعد تبدیل شدیم به سن دیگری. خیلی حس 

عجیبی برای آدم است که یک دفعه می بینی تو الان در سن آن آدم هستی.
 خاطره عجیب  و غریبی که گفتید همین است؟  �

بله. از حســی که پشــت این قضیه هســت صحبت می کنم. فکــر می کنم یکی از 
دوست داشــتنی ترین و مهربان ترین آدم هایی بود که واقعا می شــناختم و با ایشان کار 

کرده بودم.
 آقای انتظامی.  �

 شــوخ و دوست داشــتنی. آقای عبدی پشــت صحنه «بانو» آمده بــود. خیلی هم 
ســاعت های طولانی می نشســتیم. آفیش مان از صبح بود الی ماشااالله. من هم چون 
از همــه بی تجربه تر و کوچک تــر بودم، هر روز آفیش بودم. ســر کار همیشــه هوای 
هنرپیشــه های حرفه ای تر را دارند و بچه هایی که کوچک تر هستند بالطبع بیشتر. آقای 
عبدی و انتظامی روبه روی هم نشسته بودند و نزاعی کمیک را شروع کردند و من آن قدر 
خندیدم که کم مانده بود از روی صندلی بیفتم. همیشه در یادم هست.  می گفت خیلی 

دختر با استعدادی هستی. حالا دوست ندارم تکرار کنم.
 نه باحال است.  �

(با لحن انتظامی صحبت می کند) «خیلی بااســتعداد هستی تو، سیما جان. خیلی  
دوســتت  دارم ها. خیلی بازیگر خوبی هستی ، ولی الان یه ذره تجربه ات کمه». همیشه 
این را  می گفت و  واقعا هر بار آقای انتظامی را می دیدم می گفت:  «خیلی بازیگر خوبی 

هستی ، قدر خودت رو بدون. کار خوب بکن». دیگر فرصت نشد با ایشان کار کنم.
 خانم گوهر خیراندیش.  �

 دوست داشتنی به معنای واقعی، رک و بانمک.
 مادرمسلک.  �

نه خیلی. اگر به من بگویند خانم قاســمی، می گویم مادرمسلک. همیشه حواسش 
به همه هست. ولی جنس بعضی ها فرق می کند. با خانم خیراندیش  احساس می کنی 

با  کسی هم سن خودت نشسته ای. من این حس را دارم.
 آقای شکیبایی.  �

با آقای شــکیبایی دو تجربه داشتم ؛ در «هامون» بیشتر و در «بانو» سکانس ها کمتر 
بود. ولی در «بانو» یادم هست وقتی بازی می کردند، پشت دوربین دقیقا با  قیافه مبهوت 

می ایستادم؛ یعنی برای من همیشه جنس بازیگری شان تعجب برانگیز بود.
خاطره ای هم دوســت دارم از پرویز پرســتویی بگویم. فیلم «پاداش سکوت» را کار 
می کردیم. هفت صبح آفیش بودیم. من منشــی بودم و شروع به گرفتن سکانس های 
من کردند که خیلی طول کشید. از هشت صبح شروع شد تا یک و دو ظهر. می خواهم 
بگویم آدم ها واقعا بیخود بزرگ نمی شــوند. آقای پرستویی آن سمت نشسته بود و به 
حس خــودش برای بازی کردن در نمای خودش فکر می کرد؛ در صورتی که شــاید من 
الان باشــم، رها کنم و بروم. می گفت من بازی تــو را می بینم و فکر می کنم که خودم 
این طرف چطور باید بازی کنم. این جمله را گفتم چون آقای شــکیبایی هم همین طور 
بود. سکانســی را کــه از بانو عذرخواهی می کند، لبه تخت می نشــیند و اینها را بیرون 
می اندازند ، یادم نمی رود. دقیقا من پشــت دوربین تعجب کرده بودم که مگر می شود 

آدم این قدر روان، درست و تکرارنشدنی بازی کند.
 آقای شــکیبایی هم این طور بودند که در نماهایی که خودشــان نبودند، روبه روی   �

بازیگر می نشستند که حس تکمیل باشد. از  آقای فرخ نژاد و حاتمی کیا هم در آن سریال 

ســیما تیرانداز از متن و حاشیه ســال ها فعالیت هنری اش می گوید؛ از خاطرات همکاری با بزرگان عرصه تئاتر و سینما، هنرجویی سیمین (فاطمه) معتمدآریا و گلاب آدینه،  اولین 
حضور ســینمایی و همکاری با داریوش مهرجویی در «هامون» و ســپس «بانو» . خاطراتی مرور شــد از همکاری با عزت االله انتظامی، خسرو شکیبایی، بیتا فرهی، گوهر خیراندیش، 
ابراهیم حاتمی کیا، حمید فرخ نژاد و... . در ادامه درباره حواشــی زندگی اش و تجربه دو جدایی صحبت کرده ایم، رفت و آمدش به آمریکا به واســطه اقامت پسرش در این کشور و 
مقایســه تئاتر در ایران با ایالات متحده؛ جایی که می گوید به دلیل اقتصاد، اصلا قابل مقایسه نیســتند. درباره وضعیت اجتماعی جامعه امروز و تحولات یکی، دو سال اخیر کشور 
هم گپ زدیم؛ قهر مردم با تلویزیون، کنشگری هنرمندان، اهمیت هنرمند بودن در مقایسه با هنرپیشه بودن، اهمیت رنج کشیدن برای آرتیست شدن و... . تیرانداز در پایان می گوید: 

«هنرمند باید طرف حق و حقیقت باشد». 

کرده ام  سعی  همیشه 
حــرف حــق را بزنم. 
قابل دفاع  کــه  جایی 
دفــاع  بایــد  بــوده، 
هم  فرقی  می کــردم. 
نمی کــرده. مــن بــه 
انســان بودن بیشتر از 
هر چیزی اعتقاد دارم. 
که  چیزهایی  امیدوارم 
می گویــم واقعا اتفاق 
افتاده باشد و کسانی که 
می بینند بگویند راست 
بااین حال،  می گویــد.  
معتقد هســتم تو باید 
حــرف حــق را بزنی. 
هرکجا  نمی کند،  فرقی 
و  هســت  حقیقــت 
هرکجا  است،  درست 
قرار است قدم درستی 
برداشته بشود، هنرمند 

باید آنجا باشد

گفت وگوی محمدرضا یزدان پرست با سیما تیرانداز

هنرمند باید
طرف حق و حقیقت باشد

یاد کنیم.
از کار کردن با آقای حاتمی کیا خیلی لذت بردم؛ چون خیلی اهل تمرین هســتم 
و با ایشان واقعا تمرین کردن را یاد گرفتم و نتیجه اش خیلی خوب بود. فکر می کنم 
تجربــه کار کردنم به قبل و بعد از کار  با آقای حاتمی کیا برمی گردد. «حلقه ســبز» 
۹ ماه و ۹ روز طول کشــید و فکر می کنم مثل یــک زایمان بود . در تمام این ۹ ماه و 
۹ روز، دو یا ســه روز آفیش نبودم. آقای حاتمی کیا به شــدت آدم درجه یکی است. 
به شــدت بازیگر را خسته می کند؛ چون شاید تو به این سیستم عادت نداشته باشی. 
ســکانس های شــب را که می گرفتیم، یک دور دورخوانی می کردیم، سکانس های 
روز بعد را میزانسن می رفتیم و آقای حاتمی کیا بازنویسی می کرد و می آورد. یک بار 
با بازی گردان ســکانس را تمرین می کردیم، آقای حاتمی کیا می دید و تازه میزانسن 
را می چیــد. هنــوز هم ظاهرا همیــن کار را می کند. با دوربینــش نماها را انتخاب 
می کرد. آن موقع تو می توانســتی اســتراحت کنی تا نورپردازی شــود. ولی نتیجه 
خیلی درجه یک است. برای من که تئاتری بودم، نتیجه این تمرین مداوم عالی بود. 
فیلم هــای آقای حاتمی کیا را نگاه کنید، بهترین بــازی بازیگرها را آنجاها می بینید. 
همین طــور آقای مهرجویی. به نظرم این اتفاق حاصل تمرین و صیقل زدن بازیگر و 

کارگردان با هم است.
 آقای فرخ نژاد  پارتنر شما در «حلقه سبز» بودند. یک روح سرگردان در آن سریال   �

بود.
بله. البته بعدها در «اســترداد» من بازی گردان بودم و ایشــان بازی می کردند. 
زمانی که با آقای حاتمی کیا هم کار می کردند، ستاره بودند، ولی می دیدم در مقابل 
آقای حاتمی کیا چقدر انعطاف دارند که خیلی جالب بود. می خواهم بگویم وقتی 

یک کارگردان در کنار تو قرار می گیرد و اعتماد می کنی، همه جوره اعتماد می کنی.
 ایشــان بعد از «عروس آتش» کاملا ستاره شــدند و آن سریال بعد از «عروس   �

آتش» بود.
بله. بســیار خوش اخلاق و همراه هستند، ولی در هر نمایی باید آماده هر چیزی 
می بودم (با لبخند). ســبک های مختلفی داشــتند. من خیلی آدم چارچوب داری 
هســتم و به ندرت تغییر می کنم. ســعی می کنم سکانســی را که تمرین می کنیم، 
موبه مو اجرا کنم. آقای فرخ نژاد در بازیگری می توانست یک دفعه صفر و صد بازی 
کند. به نظرم این بانمکی اســت؛ به خصوص درباره کسانی که بداهه کار می کنند. 
من خیلی اهل بداهه در بازیگری نیستم، اما آقای فرخ نژاد خیلی بداهه در کارشان 

داشتند. آن هم برای یک سری کارها خیلی خوب و موفق است.
 به چارچوب مند بودن خودتان اشاره کردید. شما همیشه در عالم بازی در سینما،   �

تئاتر و تلویزیون، همیشه محترم، بی حاشیه، موفق، پرتلاش و چارچوب مند هستید، 
اما زندگی شخصی تان تلاطم داشته است. مایل هستید درباره اش صحبت کنید؟

اگر بخواهید صحبت می کنم.
 الان بیشتر ایران هستید یا آمریکا؟  �

بیشــتر اینجا هستم. یک سال است که پســرم آمریکا ست و من برای سرزدن به 
ایشان می روم.

 بعد از فرمایش شــما درباره مسائل خانوادگی و شخصی، می خواهم به جامعه   �
امروز به ویژه زنان و هنرمندان زن برســم. ســیما تیرانداز در کارش موفق بوده، ما 
هم در خانه کسی نیستیم که ببینیم چه گذشــته، اما انگار دو جهان متفاوت است. 
در کارتان بی حاشــیه و محترم هستید و هیچ کس از شــما بی احترامی ندیده است. 
البته منظورم این نیســت که آنجا بی احترامی اتفاق افتاده است، اما    اینکه یک آدم   
بی حاشیه، پرتلاش و موفق، در زندگی شخصی اش دو بار جدایی و تلاطم را تجربه 

می کند، چه شد؟
به خــدا خیلی هم تلاطم نبــوده (می خندد). چرا فکــر می کنید هرکس جدا 
می شــود تلاطم دارد؟ گاهی شما انتخاب اشــتباهی دارید. گاهی وقت ها که جلو 
می روید، می بینید ازدواج مثل یک هندوانه دربســته می مانــد. می خواهم بگویم 
این جامعه اســت که تغییر کرده. پدربزرگ و مادربزرگ من هیچ وقت به طلاق فکر 
نکرده اند. من هم اگر جدایی اتفاق افتاده، نخواســتم جدا شوم.  در ازدواج اولم که 
جدا شــدم، دو ســال پیچ و تاب می خوردم که جدا شــوم یا نه. اما الان می بینم در 
نســل خودم خیلی طبیعی است. اینکه به کسی بگویی جدا نشده ای همه تعجب 

می کنند.
اصلا ۱۰، ۱۲ سال زندگی مشترک خاطره شده است. وقتی یک نفر می گوید ما ۱۲ 
سال است  زن و شوهر هستیم، می گوییم آفرین. گاهی وقت ها به شوخی می گوییم 
از هیچ کس اســم  زنش را نپرس ؛ چون ممکن است عوض شده باشد. می خواهم 

بگویم این هم جزئی از تغییرات زندگی است. ولی جدایی چیز بدی نیست.  
گاهی وقت ها ماندن در جای غلط،   ضرر بیشــتری برای تو و فرزندت دارد . من از 
دیدگاه خودم صحبت می کنم. به آدم هایی که در زندگی من بودند به شدت احترام 
می گذارم و هنوز هم برایشــان احترام قائلم. ولی خب نشده.  تلاطم خاصی نبوده، 

واقعا نشده، به هر دلیلی .
  تلاطم را حتی با نیت منفی اســتفاده نکردم. ســوگ هایی کــه برای درمان به   �

تراپیســت ها و درمان گران روان مراجعه می شود، مثل سوگ بعد از درگذشت یک 
عزیز و سوگ طلاق است. شما خیلی راحت... .
نه اصلا این طور نبوده که من راحت باشم.

 پس تلاطم را اشتباه استفاده نکردم.  �
این طور نبوده که تلاطم نباشد. هیچ کس ازدواج نمی کند که جدا شود. در متنش 

هم هست، سالیان سال در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کنیم. ولی... .
 همه چیز به بعد از آن «ولی» مربوط است.  �

گاهــی آن اتفاق نمی افتد و تبعاتش را هم دارد. اما وقتی از آن شــرایط خارج 
می شوی، به هر حال آن شرایط را می پذیری. واقعا دوست ندارم باز کنم.     به هر حال 
اتفاق می افتد. همه ما با این نیت که ســالیان ســال در کنار هم به خوبی و خوشی 
زندگی کنیم، ازدواج می کنیم. فکر می کنم همه آدم ها اگر وارد رابطه می شوند، به 
نیت این است که ادامه داشته باشد. باید بپذیریم گاهی وقت ها جدایی هست و باید 

تبعاتش را هم بپذیریم.
 شاید این پرسش در ذهن بینندگان پیش بیاید که خانم تیرانداز در همین پاسخ   �

اشاره کردند انتخاب اشتباه می تواند باعث جدایی شود.
انتخاب اشتباه نه برای من، برای هر دو طرف. دو نفر هستند که متوجه انتخاب 
اشتباهشــان نیستند. شما وارد یک رابطه می شوید و تا وقتی که با آن فرد مسافرت 
نروید، معامله نکنید و منافع مشترکی نداشته باشید، متوجه نمی شوید  چقدر تفاوت 
اســت. علاوه بر اینکه یک سری عوامل بیرونی نیز هست که خودتان هم می دانید و 
می تواند زندگی ها را از هم بپاشد. بعد از همه این اتفاق ها، شاید من تجربه خوشی 
از خیلی چیزها نداشــته باشم، ولی واقعا سعی می کنم همه چیز را کنار بگذارم و 

همیشه با احترام یاد کنم. این برای من خیلی مهم است.
  ســؤالم را تکمیل می کنم. اینکه  در ازدواج اول، سن کم و انتخاب اشتباه ممکن   �

اســت، اما بعد از مواردی که پیش می آید، زندگی ها و افکار و دل ها به هم نزدیک تر 
می شود. بااین حال سیما تیراندازی که این همه در معرض انتخاب نقش قرار گرفته و 
کارنامه اش نشان می دهد که اشتباه نداشته و انتخاب هایش بسیار با وسواس  بوده....

خیلی اشتباه داشته ها (با خنده).
 ما به  عنوان بیننده و اهل رســانه و تا حدودی آشــنا به عالــم هنر،  می توانیم   �

این قدر قضاوت کنیم که اگر من امروز شــما را به گفت وگــو دعوت می کنم، بازیگر 
تثبیت شده ای هستید. به این معنا که سیما تیرانداز توانسته خودش را به  عنوان یک 

بازیگر خوب اثبات کند. 
خیلی با هم فرق می کند؛ چون برای انتخاب کار، شما مشورت می کنید.

  الان اختصاصا درباره ازدواج می پرسم. چون یک بار تجربه ای به  عنوان ناموفق   �
داشته اید، برای بار دوم هم باز انتخاب اشتباه بود؟

اجازه دهید باز نکنم.
 و بار سوم به خاطر این دو تجربه ناموفق، این مقوله در زندگی شما اتفاق نیفتاد؟  �

نه.
 انتخابتان، انتخاب نکردن بوده.  �

بله. نمی دانم. شاید زمانی پیش بیاید و شاید نیاید،   ولی الان جایی که نشسته ام 
قطعا انتخابم این نخواهد بود، مگر اینکــه انتخاب ویژه ای بیفتد. در مورد انتخاب 
دوم صحبــت کردیــد. گاهی اوقات شــرایط  چیــزی را به تو تحمیــل می کند و تو 
نمی خواهی.  تو می دانی فرزنــد داری و باید به خاطرش زندگی ات را ادامه بدهی، 

ولی شرایط به تو تحمیل می شود.
 تا اینجای گفت وگو  از تغییرات اجتماعی زیــاد صحبت کردیم. به خصوص  در   �

یکی، دو ســال اخیر جامعه ایران خیلی تغییر کرده اســت؛ بخش زنان پررنگ تر و 
غلیظ تر. سیما تیرانداز این تغییرات را به ویژه در عموم جامعه یا زنان و دختران مان 

چگونه می بیند؟
 سؤال سختی پرسیدید.

 چون هنر هم آینه تمام نمای جامعه است.  �
شاید می خواســتم در موردش فکر نکنم. شاید توقع تغییرات بیشتری داشتم و 
اتفاق نیفتاد. فکر می کنم یک ســری تضادها عریان شــد و خودم هم مانده ام. فکر 
می کنم  جایی این سد شکسته شــد. من جزء نسلی هستم که در این زمانه پرورش 
پیدا کرده ام. خط قرمزهــا و بالا و پایین ها را می دانم، ولی به نظرم از جایی به بعد 
این ســد شکسته شد و همه چیز عریان شــد. این تفاوت حتی من را گاهی وقت ها 
آزار می دهد و خودم هم دچار این تناقض هستم که تکلیف چیست. چه باید اتفاق 
بیفتد و اینکه الان تو خودت هم دچار چندگانگی هســتی. یک سری تضادها بیرون 
زده که من به  عنوان یک هنرمند واقعا ســعی می کنم نادیده اش بگیرم؛ در  حالی که 

باید واقعا به این موارد فکر کنم.
 می توانید مصادیقی را ذکر کنید؟  �

اجازه دهید خیلی بازش نکنم.
 گفتید به  عنوان هنرمند نمی خواهم  ببینم شان.  �

بله، ســعی می کنم نبینم. ســعی می کنم با تضادهای فکری و رفتاری خودم و 
جامعه  و تفاوت هایی که می بینم، کنار بیایم. شــاید توقع داشتم این نزدیکی اتفاق 

بیفتد بین جامعه ای که هست و دولتمردان.
 شما زودتر از وفاق، اهل وفاق بودید.  �

قاعدتــا. تو داری زندگی می کنی. هیچ راهی نداری. من در تلویزیون کار می کنم 
برای اینکه دیده شــوم. وقتی مردم با تلویزیون قهر کرده  اند، من برای چه کسی کار 
می کنم؟ من ســریال «ســتایش» را کار کرده ام که خیابان ها زمان پخش این سریال 
خلوت می شــد . ماه رمضــان زمان پخش «دودکش ۱» خیابان ها خلوت می شــد. 
الان کار می کنم و زحمت می کشــم، ولی دیده نمی شود؛ چون مردم قهر کرده اند. 
معلوم اســت که دلم می خواهد این وفــاق اتفاق بیفتد. دلم می خواهد کارم دیده 
شــود. می خواهم دوستم داشته باشند. می خواهم جایی را که کار می کنم، دوست 
داشته باشم. دوســت دارم همه این اتفاق ها بیفتد، ولی نمی افتد.  انگار همه مثل 
مــن نادیده می گیرند. جامعه و دولتمردان هم نادیده می گیرند. انگار همه ســعی 
می کنند این تفاوت ها را نبینند. انگار می گویند ببینم چه می شــود. اما واقعیت این 

است که آزاردهنده است.
 ســینما نفوذ تلویزیون را ندارد. واقعا آنتن و قــدرت تلویزیون غیرقابل رقابت   �

اســت. بااین حال، شاید فرمایش شــما از ســوی طیفی از بینندگان با سوءتفاهم 
برداشت شود. می خواهم شــفاف بگویم چون مطمئن هستم نیتتان این نبوده. در 
قهر مردم با تلویزیون، ابدا مردم مقصر نیســتند. آنها ثابت کرده اند که کار خوب را 
می بینند. این طور نیست که لجبازی کنند و نبینند. آنها مردم را نمی بینند، مردم هم 
می گویند ما چه چیزی را ببینیم؟ کدام کار پربیننده ای ساخته اید که من لجبازی کنم 

و نبینم؟
واقعا یک دوره ای قهر اتفاق افتاد.

 یعنی کار خوب روی آنتن بود؟  �
مــا در دل جامعــه کار می کنیم. من از جامعه می شــنیدم کــه مثلا می گفتند 
نروی تلویزیون کار کنی ها. خب این قهر اســت. یعنی از من به  عنوان یک آرتیست 
می خواهد  در تلویزیون کار نکنم. این یک واقعیت است. آقا باید بپذیریم. مثل هزاران 

کامنت دیگر که زیر پیج مان می گذارند، این هم جزء یکی از آن کامنت هاست.
 من فکر می کنم مدیران تلویزیون مقصر هســتند؛ یعنی قهر مردم معلول است،   �

علت نیست.
بله. شــرایطی پیش آمده که مردم قهر کرده اند؛ حالا می تواند به خاطر کیفیت 
باشد یا اتفاقات اخیر. احساس کرده که راستگویی اتفاق نیفتاده. هر چیزی می تواند 
باشــد. مردم که یک دفعه تصمیم نمی گیرند بگوینــد با هم تلویزیون را نمی بینیم. 
علت هــای زیادی وجود دارد. اگــر هم به   طور کلی دربــاره قهر صحبت می کنم، 
می خواهم بگویم مردم کلا قهر کرده اند. سریال «سوجان» را که کار کردم، نمی دانید 
چقدر خوشحال بودم از اینکه همسایه ام به من پیغام می داد این سریال را می بینند. 
 این برای من خیلی ارزشــمند است. یا الان «دودکش» و «پادری» را همه می بینند. 
می خواهم بگویم این یواش یواش خیلی کمتر شــده، ولی کلا این قهر اتفاق افتاده 
است. همه این شکاف را می پذیرند. من از اتفاق عجیب و غریبی صحبت نمی کنم. 
این شکاف ایجاد شده است. ما این شکاف و عدم تفاهم را نداشتیم، اما واقعا ایجاد 

شده است و  باید تلاش کنند که این فاصله پر شود.
 هنرمندان باید برای پرکردن این شــکاف و غلیظ شــدن آشــتی تلاش کنند یا   �

مدیران، یا هر دو؟

هنرمندان وسط هستند (با خنده). به هر حال شما در این مملکت و این شرایط 
کار می کنید. در عین حال، خودت هم از دل مردم هســتی و بیننده ات مردم هستند. 
ولی شاید کســی که به تو کار می دهد، دولت یا دولتمردان هستند. پس هنرمندان 
این وسط هستند. هنرمندان مثل یک توپ بیسبال این وسط مدام ضربه می خورند و 
نمی دانند کدام سمت بروند. به همین خاطر می گویم ما دوست داریم این نزدیکی 
اتفاق بیفتد و فاصله کم شود. حداقل من در مورد خودم می توانم صحبت کنم. من 
دوست دارم کار داشته باشم، کار تولید کنم، قابل دیدن باشد و مردم هم ببینند. پس 

من الان در حقیقت یک چوب دو سر سوخته از هر دو طرف هستم.
 به وسط بودن هنرمندان اشاره کردید. یکی، دو سال اخیر به شما گفته اند که چرا   �

وسط باز هستید؟
نه، چون همیشه سعی کرده ام حرف حق را بزنم. جایی که قابل دفاع بوده، باید 
دفاع می کردم. فرقی هم نمی کرده. من به انســان بودن بیشــتر از هر چیزی اعتقاد 
دارم. امیدوارم چیزهایی که می گویم واقعا اتفاق افتاده باشد و کسانی که می بینند 
بگویند راســت می گوید.  بااین حال، معتقد هســتم تو باید حرف حق را بزنی. فرقی 
نمی کند، هرکجا حقیقت هســت و درســت اســت، هرکجا قرار است قدم درستی 

برداشته بشود، هنرمند باید آنجا باشد.
 دو نکتــه پایانی. تا به حال پیش آمده که ســینمای ایران و هالیــوود یا اروپا،   �

به خصوص  دوره کلاسیک  را با هم مقایسه کنیم، ولی کمتر  مقایسه ای بین تئاتر ایران 
و آمریکا اتفاق افتاده اســت. چون شــما اینجا کار تئاتر می کنید و آنجا هم سکونت 

دارید نظرتان چیست؟
فراموش کنید، اصلا قابل مقایسه نیست.

 خیلی بالاتر هستند یا جهان های ما  فرق دارد؟  �
من «شیر شاه» را در برادوی دیدم. پسرم کوچک بود. نمایش که شروع شد، پسرم 
باورش نمی شد. فکر کنید کارتون «شیرشاه» را به تئاتر تبدیل کرده باشید. حیوانات 
از دو طــرف می آمدنــد. اصلا  تجربه عجیبی برای من بــود . این همه تکنیک اصلا 
قابل مقایسه نیســت. بارها گفته ام اینکه ما عقب مانده ایم، به دلیل اقتصاد است. 
ما بازیگرها هفت صبح آفیش می شویم، ولی یک ماشین به خاطر یک ساعت کمتر 
پول دادن، ارزشش سر صحنه از من بازیگر بیشتر است. بخش اقتصاد بخش بسیار 
مهمی اســت. در سینمای ایران هم همین طور است. ســینمای ما سینمای اتاقی 
است. سینمای ما بالا و پایین ندارد. ما هیچ وقت کینگ کنگ نمی سازیم و  نتوانسته ایم 
اسپایدرمن بسازیم؛ چون اینها مستلزم هزینه هستند. در نتیجه هر کارگردان طفلکی 

که واقعا قدم گذاشته، با شکست عجیب و غریبی مواجه شده است.
 خانم تیرانداز، هنرمندان ما  کــه گاردی روی تکنولوژی ندارند.  اختصاصا درباره   �

تئاتر صحبت می کنم؛ مخاطب نشان داده برای کار باکیفیت پول می دهد.
«شیرشــاه» وقتی چنین هزینه ای می کند، این تئاتر چهار سال روی صحنه بود. 
الان در تماشــاخانه های خصوصی بروید، انگار جنگ اســت؛ هر ساعت یکی اجرا 

می رود .
تماشاگر خارج نشده، می بینید دکور را جمع می کنند. تو کجای دنیا می توانی یک 
تئاتر خوب را واقعا چهار ســال ادامه دهــی؟ چرا تئاتری مثل «پپرونی با دیکتاتور» 
که خوب می فروشد، نباید شش ماه یا یک سال ادامه داشته باشد؟ آنجا بازیگر  تئاتر 
عوض می شــود. بروشور تئاتری را  نگاه می کردم دیدم نوشته بازیگر فلان، سه اسم 
آمده بود؛ یعنی ســه بازیگر عوض کرده بودند، ولی این تئاتر چهار، پنج سال ادامه 
داشت. «ماما میا» را نتوانســتم ببینم، ولی می گفتند پنج سال روی صحنه بود و از 
رویش فیلم ساخته اند. کدام فیلم خوب را می بینید که تئاترش ساخته شده باشد؟

 خانم تیرانداز، مگر روی صحنه نیســتند که بفروشــند؟ مخاطب هم که دارند.   �
همین «پپرونی با دیکتاتور» را که مثال زدید، مگر قصد این نیست کاری ارائه کنی و 

بفروشی. چرا جلوی کار را می گیرند.
سیستمی وجود دارد که به تو بیشتر از یک اندازه اجازه نمی دهد.

 مافیا؟  �
نه اســم عجیب و غریبی نگذاریم؛ چون امکانات کم اســت. در طول این همه 
سال چند تماشــاخانه استاندارد در تهران ساخته شده اســت؟ اصلا نداریم. هنوز 
ایرانشــهر، مولوی، سنگلج و تئاترشهر هستند. هر تماشاخانه خصوصی که ساخته 
شده، یا نورش بد است یا جایش بد است، یا سقفش آب می دهد. کجا مجموعه ای 

به نام تئاتر ساخته اند؟
 فقط صندلی اضافه  کردن را در رزومه و بیلان کاری شــان می گویند، ولی کیفیت   �

سالن... .
کسی که تماشاخانه را می ســازد هم حق دارد. می خواهم بگویم همه چیز ما 
در گرو اقتصاد اســت. اگر قابل مقایسه نیست، به خاطر اقتصاد است. باور می کنید 
با آقای ارجمند در کار «ســتایش» می نشســتیم که ماشین ســاعت ۱۰ صبح بیاید؛ 
یعنی ارزش یک ماشــین از من بیشــتر بود، چون تولید مثلا گفته این ماشین اگر از 
هفت صبح بیاید، فلان قدر هزینه اش اســت. اینها واقعیت اســت. در یک اقتصاد 
ســالم و پویا، تو می توانی تولیدات خوب داشــته باشی. ما دوره درخشان داریم. ما 
کشــتی آنجلیکا و باشــو غریبه ای کوچک را داریم. کارهای درخشان را داریم. الان 
مرگ ســینمای اجتماعی اســت. من به همه کارهایی که الان ســاخته می شود و 
می فروشــد، احترام می گذارم و خوشحال می شــوم، ولی سینمای ما فقط کمدی 
شود؟ نه. من هنوز نیاز دارم «هامون» ببینم. واقعا ارتباط برقرار می کنیم. ولی کدام 
تهیه کننده  ای سرمایه گذاری می کند وقتی نمی داند چه اتفاقی می افتد. من به او هم 

حق می دهم. در یک اقتصاد سالم، همه چیز سالم حرکت خواهد کرد.
 با تئاتر تمام می کنیم. قرار است از اینجا به تئاتر بروید؟ درباره اش بگویید.  �

در تئاتر هم همین اتفاق می افتد. با بچه های پشــت صحنه می گفتیم که انگار 
دوره جدی صحبت کردن تمام شــده است. تماشاگر دوست دارد  به معنای واقعی 
محتوای ســرگرم کننده ببیند و حتی فارغ شــود. تو اگر جدی تریــن حرف جهان را 

می زنی، باید در قالب کمدی بگویی وگرنه تماشاگر ارتباط برقرار نمی کند.  
به نظرم جامعه خیلی خسته اســت و دنبال شادبودن و خندیدن است. آبان و 
آذر یک کار کاملا جدی کار کردم. همه از من می پرســیدند کمدی است؟ نخندیم؟ 
اشــک مان درآمد. به این نتیجه رســیده ام هر حرفی که می خواهم بگویم باید در 

قالب طنز باشد تا مخاطب ارتباط برقرار کند؛ چون 
مردم خســته اند. فشارهای زیادی روی مردم است. 
شاید دلیل اینکه سینمای کمدی این قدر می فروشد 
و برگشت سرمایه تهیه کننده را تضمین می کند نیز 

پربیراه نباشد  و به خاطر همین شرایط باشد.
 شب ها مردم را می خندانید؟  �

بله  (با خنده).
 با حرف جدی؟  �

سعی می کنیم حرف خوب بزنیم و بخندانیم.
 تم کار چیست؟  �

در یــک خانــواده ای، گربه ای که گم شــده پیدا 
می شود.

 نقش شما چیست؟ دختر خانواده؟  �
نقــش مادر خانواده را باز می کنم. یاد ســریالی 
افتادم که می گفت من نقش دیوار خانواده را بازی 

می کنم.  
 چقدر از تجربه مادری ســیما تیرانداز وارد این   �

نقش می شود؟
هیچی واقعا.  خودم را خیلی مادر نمی دانم.

 پسرتان حتما از شما حس مادری گرفته.  �
من با پسرم خیلی دوستم. خیلی با هم رفیقیم. 
تقریبــا هر اتفاقی که می افتد بلافاصله با من حرف 
می زند؛ چون دایره امنش است. در نتیجه ما بیشتر 
با هم رفیق هستیم. من جرئت ندارم مادر باشم (با 

خنده) چون با من مخالفت می کند.
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